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 های فهم دینفقه و نظریهاصول
 حجتالاسلاموالمسلمین علی رحمانی1

 

 

 چکیده

را در سه قسمت مطرح کردند. قسمت « های فهم دینفقه و نظریهاصول»استاد رحمانی، بحث 

های فهم است که وقتی آن را توسعه بدهیم به حوزۀ دین هم کشانده خواهد شد و بالمآل اول، نظریه

های فهم فقه با نظریهفقه؛ و سوم نسبت اصولی فهم دین را خواهیم داشت؛ دوم در باب اصولهانظریه

 دین.

 «معناشناسی»و  «شناسیزبان»و « معنا»اشاره و به تبارشناسی « فهم و معنا»ایشان در ابتدا به مسئلۀ 

ن بحث هرمنوتیک، اشاره کردند. ایشان گفتند ضم« هرمنوتیک»پرداختند و در ادامه به دانش نوظهور 

کشاند: اینکه فهم بر تری میخواهد شد که ما را به یک پرسش اساسی« متن»های دقیقی از پرسش

 گردد: متن، مؤلف یا خواننده)مفسِّر(؟میبازجزء سه یک از این محور کدام

یر به ها مترتب خواهد شد که استاد از آن تعبگانهاز این سه نیز بر هر یک« فهم»بر همین اساس، 

 که محوریمحوری و نهایتاً خوانندهمحوری، مؤلفسه نظریۀ اساسی و بنیادین در باب فهم داشتند: متن

 ای شاخص در دانش هرمنوتیک دارند.هرکدام نماینده

                                                                 

 ر.ک: پایان نشست.سخنران شده است. برای آشنایی با  استناددهی ابراهیمی ساداتمژده. این گفتار توسط 1
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لله و صلیّ الله علی محمد وآله حوَل ولا قوة إلاّ باِلله العلیِّ العظیم. الحمدُبسم الله الرحمن الرحیم. لا 

 رین.الطاه

 ای اندر فهم دینمقدمه

 «های فهمنظریه»منظور اینکه جایگاه بحث عنوان مقدمه و بهاین مباحث را آغاز کنم بهازاینکه پیش

مقدمه راجع به فرایند رسیدن به دین و فهم دین است. کنم. اینای را عرض میروشن شود مقدمه

وتعالی است و اگر کسی بخواهد در اوند تبارکها نیست؛ بلکه نزد خدحقیقت دین در اختیار ما انسان

وتعالی هست یک بحث وجودی که عندالله تبارکحقیقت به بحث بپردازد یعنی آنرابطه با این

نازل شده است  السلام(علیهم)طریق وحی بر قلب انبیاحقیقت ازباید داشته باشد. این شناسی قاعدتاًهستی

ها و حقیقت دست پیدا کردند و چون یکی از راهاز آنفهمی طریق در ابتدا به یک و ایشان ازاین

وجود آمده بوده است؛ پس از فهم، معرفتی هم برای آنها به« وحی»های دستیابی به علم و معرفت طریق

 است. این فهم و معرفت، فهم و معرفتی معصومانه است که فاقد هرگونه خطا و سهو است.

ت آنها ازقبیل علم حضوری است آنچه را که تلقی و دریافت که سنخ معرف السلام()علیهمانبیا

ها تجلی پیدا برای امت سنتو  کتابند. ابلاغ آنها نیز معمولاً در قالب اهاند به مردم ابلاغ نمودکرده

که یک نیرو ـ عقلضمیمۀ عنوان منبع دین برای ما شناخته شده است که بهبه سنتو  کتابکرده است. 

 شوند.عنوان منابع دین اسلام شناخته می، بهـادادی استای خدو قوه

و  برای اینکه ما به آن حقیقتی که عندالله بوده است و ازطریق انبیا به ما رسیده است به فهمی

رو ارتباط و تعاملی که با طورطبیعی باید به سراغ منابع دین برویم. ازایندریافتی دست پیدا کنیم، به

 کنیم.می دین فهمک آن حقیقت حاصل خواهد شد، از آن تعبیر به منابع دین برای در

افتد. پس یک فهم اولیه که فهم این نوع دوم از فهم هست که در فرایند دستیابی به دین اتفاق می

های معمولی است و فهم دوم که با تکاپوی غیر انسان السلام(علیهم)معصومانه است فقط در اختیار انبیا

 فهم غیرمعصومانه است و نوع دوم از فهم در رسیدن به دین خواهد بود. دهد و یکرخ می

این یک تعبیر تسامحی است؛ چون ما شود که گاهی اوقات از فهم دین، تعبیر به فهم وحی هم می

دانند چیست و طریق های عادی با وجود وحی مطلقاً ارتباطی نداریم. وجود وحی را فقط انبیا میانسان

 .افتدعرفت ازطریق وحی فقط برای آنها حاصل است و برای ما چنین چیزی اتفاق نمیدستیابی به م

مرحله به آن توجه کنیم، این است که فهم دین و فهم وحی در این در اینکه اما آنچه مهم است 

مرحله رخ دهد. اگر ما فهم، یک امر کاملاً ممکنی است که شاید در اینبخش خطاپذیر است و سوء

کنیم، این می« فهم»، به یک درکی دست پیدا کردیم که از او تعبیر به سنتو  کتابامل با پس از تع

درک خودمان را مستدل کردیم حالا یا به دلیل نقلی و یا به دلیل عقلی، آنچه در اختیار خواهیم داشت 

ست و اگر ادراک تهی از استدلال و فاقد استدلال ا ،کنند. پس فهم دینمی« معرفت»از آن تعبیر به 

 دهد.ترتیب، معرفت غیرمعصوم مانع خودش را نشان میاینشود. بهمی معرفتهمراه با استدلال شد 
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فهم نبوی و فهم انسان عادی(، ما با این فهم دوم )دو مرحلۀ فهم که عرض شد از میان این

رابطه با فهم آیا روشی خواهیم ببینیم که در خواهیم بحثی را ارایه دهیم و با این سروکار داریم و میمی

این اتفاق را برای ما تحلیل کند و برای ما تبیین کند و ما بتوانیم براساس او به حقیقتی وجود دارد که 

 دست پیدا کنیم یا خیر.

 فهم و معنا

آنچه مسلمّ است این است که فهم یقیناً باید متعلقی داشته باشد، فهم اگرچه در درون انسانی رخ 

گیرد از آن تعبیر به معنا کند، آنچه معمولاً فهم به او تعلق میبستگی به چیزی پیدا میدهد؛ اما وامی

ای مهمل بود یا کنیم و قاعدتاً اگر کلمهمعنایی هست که ما او را ادراک می کنیم. در هر فهمیمی

 ه باشیم.داشتجمله فهمی کلمه یا نسبت به آنتوانیم نسبت به آنای فاقد معنا بود ما نمیجمله

های مختلفی وجود دارد که معنا در آنها تجلی پیدا یابی کنیم، حوزهما اگر بخواهیم معنا را ردّ

یک گفتار، مثلاً در  .تواند در جایی باشد که در درون خودش معنایی داردکند. یک متن نوشتاری میمی

ه یک مجسمه یا یک فیلم نگاه کنید یا ببه یک تابلوی نقاشی نگاه میشما وقتی رفتار، یک اثر هنری، 

آیید فهم تواند معانی متفاوتی داشته باشد. پس وقتی درصدد درک او برمیکنید هرکدام از اینها میمی

 دهد.اثر هنری خودش را نشان میرفتار یا آنگفتار یا آنمعنای آن متن یا آن

 «شناسیزبان»تبارشناسی معنا و 

وجود های مختلفی بهاسی و اینکه معنا چه چیزی است دانشزمین در ارتباط با معناشندر مغرب

 کنم.ها اشاره میاند. من به بعضی از موارد و بعضی از دانشآمده که در این رابطه مباحثی را ارایه کرده

تحلیلی،  ۀشناسی، کاربردشناسی، معناشناسی، فلسفها است، زباندانشاینشناسی ازجمله نشانه

کند. آمده است و در باب معنا بحث میپدید زمین هایی است که در مغربنها دانشایهرمنوتیک، همه 

فقه، ساحت توجه کرده است: مثل اصولاینهایی داریم که به هم ما دانشالبته در بین عالمان مسلمان 

اللغه قهُشناسی، مباحث فاینجا توسعه دهیم و منظور ما از زبان شناسی را هم بهتفسیر. و اگر ما زبان

وجود دارد و سه دانش را دربر خواهد  هم در حوزه جهان اسلام و میان علمای اسلامیباشد این

 اللغه و تفسیر.فقه، فقهُداشت: اصول

هایی که هایی که در جهان اسلام هست یا دانشها یعنی چه دانشدانشوجه اشتراک بین همه این

شناسی یا یعنی نشانه .دندار« زبان»لق و وابستگی به تعشان زمین است این است که همهدر مغرب

 فقه در جهانوابسته است کمااینکه اصول« زبان»تحلیلی، هرمنوتیک در غرب به  ۀمعناشناسی، فلسف

وابستگی به زبان دارد. تفسیر هم به  ،فقه که مباحث الفاظ استبخشی از اصولکم دستاسلام 

هم بُعد ست که آنها اتوضیح مفاد کتاب آسمانی ما مسلمانصورت است چون درمقام تبیین و همین

 اول مدنظر است. اش در وهلۀلفظی
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وجود آمده است از در غرب بهو هایی که در حوزۀ معناشناسی عرض کردیم دانشاینبه اما 

ها و ها و نماددانشی است که در باب انواع نشانه 2،شناسینشانهمثلاً شده است. های مختلفی نظر نگاه

علامتی بر و  تواند نشانهفرض کنید که یک تابلوی راهنمایی و رانندگی می 3کند.ها بحث میعلامت

 تواند علامتی برای یک معنایی باشد.یک معنا باشد یا یک کلمه در یک متنی یا در یک گفتاری می

شی به نام هایی دارند، در دانشوند و چه ویژگیها به چنددسته تقسیم میاینکه این نشانه

 است. شناسینشانه ها در حوزۀادها، این کدها، علامتنم شود. پس مطالعۀمطرح می شناسینشانه

 شود.کند و غرض این است که یک معنا چگونه تولید میمعناشناسی او هم باز توجه به زبان و معنا می

، انسان، میز و امثال اینها. دیوار ،ای دارید، یک کلمۀ مفردی دارید مثل درواژهفرض کنید شما یک تک

توانید از او بفهمید و در فهم یک جمله کنید معنایی را میکلمات توجه میوقتی به هرکدام از این

کنیم بفهمیم به چه معنا جمله را سعی میکنیم این است که مفردات آنترین کاری که میقاعدتاً ابتدایی

 .جمله برای ما سهولت پیدا کندهست تا فهم آن

 معناو سوم سطح دوم 

تواند برای فهمیدن یک جمله کافی باشد ها نمیواژهاما گاهی اوقات هست که فهم تک

ها است، مثلاً خاطر باید به سطح دوم از معنا رفت. سطح دوم، سطح فهم اصطلاحات یا واژههمینبه

برای اینکه بفهمید . شما یریدگوشتی، اینها را درنظر بگرقصان یا اصطلاح پیچمرده یا گربهاصطلاح موش

روید. معنای موش را اگر بفهمید، معنای مرده را هم اگر میتک مفرداتش این چیست به سراغ تک

دست پیدا نخواهید کرد. این سطح دوم، سطح اصطلاحاتی است که لازم « مردهموش»بفهمید، شما به 

 ید.دست بیاای حتماً آگاهی از آنها هم بلهجماست برای فهم یک

صدا، نوع صوت  ۀدانید اما نوع لحن، تکیدانید، مفردات را میگاهی اوقات اصطلاحات را می

های صوتی و آواها را هم بدانید. مثلاً ها و تکیهشود. پس شما باید آهنگباعث بوجودآمدن معنا می

« علی»ی کلمه اگر شما بر رو« خواست شیرینی بگیردعلی می»فرض کنید، این جمله را درنظر بگیرید: 

خواست شیرینی بگیرد، معنایش این است می علیتان را آنجا ببرید و بگویید تمرکز کنید و تکیه صدای

خواهد شیرینی بگیرد. این تکیه را رفته اما حالا او میکه از علی توقع اینکه بخواهد شیرینی بگیرد نمی

                                                                 

2 . Semiotics. 

شناسی شامل مطالعه ها و فهم ارتباطات معنادار است. نشانهگیری نشانهشناسی بررسی معناسازی، فرایند شکلش نشانهدان .3

های ارتباطی است. ها و رمزگانها، استعارهها، تمثیلها، قیاسگذاریها، نامها، اشارات، دلالتگیری نشانهساخت و شکل

های الفبایی، تواند آواهای خاص، علامتشوند که میبندی میبهره برای انتقالشان دسته یه روش یا رمزگان موردبر پاها نشانه

نمادهای تصویری، حرکات بدن یا حتی پوشیدن یک لباس ویژه باشد. هرکدام از اینها برای رساندن پیام ابتدا باید توسط 

الگوها شناسی کهننشانه، باشند. طاهری، صدرالدینعنوان حامل معنایی خاص پذیرفته شده ها بهانسانای از گروه یا جامعه

 .۶۹۳۱، تهران: شورآفرین، ۶۱–۶۱، صهای همجواردر هنر ایران باستان و سرزمین

http://tsaart.eshragh.ir/Portal/home/?news/3640/624698/627768/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7--%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://tsaart.eshragh.ir/Portal/home/?news/3640/624698/627768/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7--%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://tsaart.eshragh.ir/Portal/home/?news/3640/624698/627768/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7--%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://tsaart.eshragh.ir/Portal/home/?news/3640/624698/627768/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7--%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C
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خواهد تکیه را روی یگر الآن نمیشیرینی بگیرد، یعنی د خواستمیببرید علی « خواستمی»روی 

خواسته بگیرد ولی الآن بگیرد، یعنی علی چیز دیگری می شیرینیخواست ببرید. علی می« شیرینی»

از معنا را داریم صورت؛ پس ما سطح سومی خواهد شیرینی بگیرد و به همیننظرش عوض شده و می

 آید.د میها و آواها و اینها به وجوواسطه تغییر تکیه صوتکه به

 4معناشناسی

های مختلف یک دانشی است که در باب چگونگی دستیابی به معنا در سطوح و لایه معناشناسی

کند، پس این دانش دیگری است که در باب معنا در حوزه مغرب زمین به وجود آمده کلام بحث می

 5است.

 6فلسفۀ تحلیلی

های مضاف است یعنی نگاه حاکم بر لسفهدانش سوم، فلسفۀ تحلیلی است. فلسفۀ تحلیلی ازقبیل ف

مطلق و عام در باب  کند. اگر فلسفۀیک امری پرسش می حوزه، نگاه فلسفی است و در باب چیستیِاین

مضاف در باب یک نگرش عقلی و فلسفی به حوزه  ۀدهد، فلسفهستی و چیستی او مباحثی را ارایه می

کنند هم می« فلسفۀ زبان»تحلیلی که از آن تعبیر به  ۀلسفکند. بنابراین فآنچه به او اضافه شده بحث می

 در باب زبان یک نگرش فیلسوفانه دارد. 

کنند؟ معنایی که شما معمولاً از یک کلمه در این علم چه مباحثی را معمولاً مطرح میحالا 

ین شود اکنید حقیقت معنا چیست، تفاوت این پرسش با آنچه در معناشناسی مطرح میبرداشت می

ی به وجود آمدن معنا بحث یابی به معنا و چگونگاست که در معناشناسی شما راجع به فرایند دست

کنیم. مثلاً فرض بفرمایید اگر لفظی در فلسفۀ تحلیلی راجع به خود چیستیِ معنا صحبت میکنید؛ اما می

دارید  دالّنه شما له همان معناست؟ یا است آیا موضوعٌ مدلولله که است و موضوعٌ دالّهست که 

کم . دستمدلولمسمّای شماست نه آن  معنااست و  مدلولدارید، مسمی غیرازآن دارید مسمی  مدلول

نظریه در این رابطه وجود دارد که البته علمای اصول ما هم در این رابطه مباحثی را ارایه دادند. سیزده

 نه؟حالا این آیا در اسمای خاص با اسمای عام متفاوت است یا 

شنوید معنادار است؟ پردازد که معنا چیست، آیا همه جملاتی که شما میبه این می تحلیلی ۀفلسف

کنید. جملۀ بینید سفیدی را احساس میگویم این کاغذ، سفید است شما کاغذ را میکه من میمثلاً وقتی

                                                                 

4  - Semantics. 

سطح اول به ارتباط رمزی دال و مدلول توجه دارد، ضمن  پردازد.معنی می اسی در سطوح و محورهایی به مطالعهشنامعن .5

 چندوچونمعنی و عوامل و  هگیرد. سطح دوم به توسعهای اجتماعی، روانی و فکری را نیز در نظر میاینکه در این راه، جنبه

علم ر.ک: الدّایة، فایز، پردازد. آن و نیز به بافت و موقعیت توجه دارد و در سطح سوم، به مجاز در ارتباط با معنی و سبک می

 م.1991، دمشق: دارالفکر، 9ص، الدلالة العربی النظریة والتطبیق

6 - Analytical philosophy. 
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جمله از حیث که آنای گفته شود جملهاما اگر یک ؛فهمید یعنی چهکاغذ سفید است را کاملاً می

موضوع و محمول اصلاً محسوس نیست، یک امر غیرمادی است آیا در آن صورت هم معنا خواهد 

معنا دسته جملات معنا دارد و کدام طبیعی معنادار است یا نیست؟ کدام یداشت؟ یعنی جملات ماورا

 7پردازد.تحلیلی به این می ندارد؟ فلسفۀ

 8هرمنوتیک

به حقیقت فهم و دستیابی به تفسیر یک متن یا یک اثر  هرمنوتیکاست.  هرمنوتیکدانش دیگر، 

پس هرمنوتیک دانشی است که در باب چگونگی دستیابی  9پردازد.های مختلفش میحسب دورهالبته به

 کند.به فهم یا به عبارتی فهمیدن بحث می

 زبان چیست؟

ابسته است، این زبان چیست؟ زبان و زبانهای مختلفی وجود دارد که به حوزۀ گوییم دانشما می

 تواند کاربردها و معانی متفاوتی داشته باشد:می

. و گاهی اوقات بر یک لغت 2شود؛ زبان گاهی اوقات به عضوی از دستگاه تکلم اطلاق می .1

 10فرماید ما پیامبری نفرستادیم مگر بلسان قومه،شود: زبان فارسی، زبان عربی. قرآن میخاص اطلاق می

 .گفت. پس لغت خاصی مدنظر استعربی با آنها سخن می زبان گر قوم او عرب بودند او هم بهیعنی ا

گوییم که میحتی در دانش اصول وقتی .اما در اینجا نه عضو خاص و نه لغت خاص مدنظر نیست

مباحث الفاظ وابسته به حوزه زبان است منظور ما نه عضو است و نه لغت؛ منظور از زبان، فراوردۀ 

را پذیرفتند که ای از قراردادهای ضروری است که افراد جامعه آنتماعی است که متضمن مجموعهاج

 قواعد بهره ببرند. در مقام مفاهمه و گفتگو از این

شود. این ای که براساس آنها مفاهمه و گفتگو برقرار میشدهیعنی مجموعه قواعد پذیرفته زبانپس 

 ها مطرحاسخ به برخی از شبهاتی که توسط بعضی از هرمنوتیستیک نکته بسیار دقیقی است که در پ

 ضروری است.شود توجه به این مسئله بسیارمی

                                                                 

تأملات ، فرحسامیعبدالرزاق . و ۶۹۳۱آبانماه  ،۲ش ،ماهنامه تخصصی فلسفه نو: دباغ، سروش، . برای مطالعه بیشتر ر.ک7

 1391فروردین  ،سال بیست و ششم، معرفت، فائزه برزگر تبریزیو  11ش ،1395پاییز و زمستان  ،سال ششم، فلسفی

 .«ویژه فلسفه» 232ش

8  - Hermeneutics. 

لات این کند تفسیر تمام افعال معنادار انسان و محصوتفسیر است که تلاش می شناسیروش هرمنوتیک یا علم تأویل نوعی. 9

در دانشنامه  «مدخل هرمنوتیک»مند نماید. کند را روشزمانی که به شکل متون بروز می خصوصبهرفتارهای معنادار 

 .استنفورد

 .4 ؛ ما هیچ پیامبری را، جز به زبان قومش نفرستادیم. ابراهیم:«قَومْهِِ بِلِسَانِ إلِاَّ رسَُولٍ منِْ أَرسَْلْنَا مَا وَ» .10

http://ensani.ir/fa/article/author/188
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41698/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41698/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41698/%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1395-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-17
http://ensani.ir/fa/article/author/177886
http://ensani.ir/fa/article/author/177886
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/42010/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-232-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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های زبان است یا دانشی از قبیل دانش ۀگوییم دانشی وابسته به حوزکه ما میپس وقتی

شود که ای است که در او قواعدی مطرح میشناختی است معنایش این است که وابسته به حوزهزبان

ها قواعد بهره گرفت، حالا نوع تعلق دانشبایست برای برقراری گفتگو و مفاهمه حتماً از آنمی

 کند.حسب رویکردهایشان تفاوت پیدا میبه

های مدرن و جدید از زبان ارایه دادند و ما در بسیاری شناساین تقریباً یک تعریفی است که زبان

 بینیم که همین اصطلاح مدنظر است. اسی میشناز اصطلاحات رایج در حوزه زبان

 های فهمنظریه

های فهم در چه خواهیم در این جلسه به آن پاسخ دهیم این است، نظریههایی که میحالا پرسش

توانیم به دست های مختلفی که معرفی شد میدانشی مطرح شده است؟ تقریباً تا الآن با توجه به دانش

دوستان  ،های فهم در چه دانشی مطرح شده است، خبوزه فهم و نظریهآوریم که مباحث مربوط به ح

دانشی است  هرمنوتیک .هرمنوتیکتا اینجا کدام دانش را متوجه شدند که مربوط به حوزه فهم هست؟ 

چیست؟ چگونه فهم اتفاق  فهمکند، خود گردد و در باب حقیقت فهم بحث میکه به حقیقت فهم برمی

ع یک روش شخصی است یا نه باید از یک روش همگانی استفاده کرد؟ یعنی آیا افتد؟ آیا فهم تابمی

های خودم را براساس قواعد اختراعی خودم درمقام مفاهمه و گفتگو با دیگران بکار توانم لغتمن می

من اگر  ،بگیرم و توقع داشته باشم که مفاهمه و گفتگو و ارتباط طرفینی هم برقرار شود یا اینکه نه

 م به تعامل و ارتباط طرفینی دست پیدا کنم حتماً باید از قواعد همگانی تبعیت کنم.بخواه

امری نسبی و تاریخی است یا اینکه نه، امری مطلق و فراتاریخی ، فهمپرسش بعد این است که آیا 

های متفاوت های مختلف و زمانامری نسبی است یعنی اینکه شما برای یک جمله در دوره ،است. فهم

طور همیشگی یک معنا در درونش باشد. گونه نیست که یک جمله بهنی متفاوتی داشته باشید، اینمعا

ها باعث پیدایش معنای متفاوتی نشود یا اینکه نه واقعاً زمان تغییر زمان، تغییر اشخاص، تفاوت فرهنگ

 دیگری است که باید به آن توجه کرد. ۀتواند تأثیرگذار باشد. این نکتمی

 متن توجه به

یک از این سه حقیقتی که در یک متن یا در یک اثر وجود دارد پرسش بعد، این است که کدام

گردد: متن، مؤلف یا یک از این اجزاء میدیگر فهم بر محور کدامعبارتتواند محور در فهم باشد؟ بهمی

 کنیم.ز آن تعبیر به مفسّر هم میخواننده که ا

دست پیدا کنید باید مؤلف و گوینده را کنار بگذارید به سراغ اثر  خواهید به فهمیعنی اگر شما می

ها معنا داشتند. لذا من چکار دارم که ها بود، کلمات نشانه بودند، نشانهاو بروید. زیرا متن حاوی نشانه

خواهد بگوید، یعنی مرادش چه چیزی است، نویسنده مرادش چیست، من با یک گوینده چه چیزی می

اثر و شدم که حاوی کدها و نمادها است. این کدها و نمادها معنا دارند. من فقط به همینی روبر«اثر»
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خواهم معنای این کار دارم نه به مراد نویسنده و گوینده و نه به تفسیری که خودم ارایه خواهم داد، می

 نمادها را بفهمم.

 توجه به مراد گوینده

کار گوینده است و  فعالیت مؤلف است، نتیجۀاصل متن ح ،شود یا اینکه نهاین توجه به متن می

 ت و قصد او چیست؟من باید به مراد او برسم، ببینم نیّ

 توجه به تفسیر خواننده

توجه است بلکه آنچه محل ؛نه متن و نه گوینده یا مؤلف مدنظر نیستند ،سوم یا اینکه در مرحلۀ

عنوان مفسّر چه چیزی عنوان خواننده و بهاین است که من به چه معنایی دست پیدا خواهم کرد. من به

 .فهمم مهم استفهمم، آنچه من میمی

محوریت متن یا محوریت مؤلف یا محوریت  :در ارتباط با این سه محوری که عرض شد یعنی

های مختلفی بیان شده است که به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. آیا نظریات و دیدگاه ،خواننده

اگر بخواهید متنی را بفهمید ؟ باید با توجه به تاریخ پیدایش و تولد آن متن اتفاق بیفتدفهمیدن یک متن 

آیا اینها مؤثر است  ؟باید شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دوران تولد و تولید متن را هم بدانید یا نه

های فهم ظریهن ۀهایی است که ما در حوزها و سؤالات مشابه پرسشسؤالای از اینیا خیر؟ مجموعه

 باید به آنها دسترسی پیدا کنیم.

 هرمنوتیک چیست؟

لحاظ به هرمنوتیکچیست؟ ممکن است شما این اصطلاح را زیاد بشنوید.  هرمنوتیکاما خود 

است که در اساطیر یونانی مطرح شده است و درواقع  هرمسیا  هرمنای به نام تاریخی وابسته به واژه

در باور یونانیان عالمَ دارای دو پیکره است: عالم  11کند.ها اشاره میانسانگری بین خدایان و واسطهبه

ها اما زبان خدایان با زبان انسان ؛ها ارتباط پیدا کنندخواهند با انسانها. خدایان میخدایان و عالم انسان

گویند به ان میخدایرا که ها فردی واسطه شود و آنچه بنابراین باید بین خدایان و انسان؛ متفاوت است

در باورهای دینی یونانیان و . لذا دهداین کار را انجام می« هرمس»زبان آدمیان دربیاورد و به آنها بدهد. 

معنای تفسیرکردن و به هرمنیونچنین جایگاهی دارد. واژه  هرمسدوره های موجود در آناسطوره

 معنای تفسیری یا وابسته به تفسیر است.به هرمنوتیک

بینیم های منابع مربوط به هرمنوتیک در کشور خودمان میخاطر است که ما در ترجمهنبه همی

جای تفسیر از تأویل کنند یا گاهی اوقات بهمعمولاً از هرمنوتیک با ترجمه دانش تفسیر استفاده می

فسیر است خواهد متنی را که نیازمند تمی هرمنوتیکگویند. بنابراین می تأویلکنند و دانش استفاده می

 تفسیر کند، تفسیر یعنی چه؟ یعنی قابلیت فهم را ایجاد کند تا ما بتوانیم آن را متوجه شویم.

                                                                 

  .۶۵۳ص۶۹۱۱، کتاب نقد فلسفی فرهنگیِ انتقادی نامهفصل ،«به رأی نسبیت و هرمنوتیک تفسیر»ر.ک: همتی، همایون،  .11
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مطرح کرده است، شش دوره را  پالمرهرمنوتیک براساس آنچه یکی از نویسندگان غربی به نام 

بینیم ها میاباما آنچه به نام هرمنوتیک امروزه هم در جامعه ما مطرح است و هم در کت 12کند.طی می

وجود آمده است. ما در آثار افرادی ببیشتر هرمنوتیکی است که بعد از رنسانس از قرن هفدهم به بعد 

و  ماخر شلایر فردریش، وولف فردریشو  کلادینیوس مارتین یوهان، رامباخ یوهانس، هاوردانمثل 

گفت که مقصود آنها از این واژه چه  این اصطلاح استفاده شده است. حالا خواهمبینیم که امثال اینها می

 دانیل ارنست فردریشهست و چه چیزی را اراده کردند. پدر هرمنوتیک جدید فردی است به نام 

ها و شود و اثر بسیار مهمی در نظریهگذار هرمنوتیک جدید خوانده میکه تقریباً بنیان ماخر شلایر

هرمنوتیست بعد از شلایر ماخر یک نگاهی هم به  های بعد از خودش داشته و نوعاً اندیشمنداندیدگاه

 ها و افکار او داشتند.ایده

 هرمنوتیکهای طبقات و دوره

دو منظر و این بندی کرد، اینشود از دو منظر طبقههرمنوتیک و دانش هرمنوتیک را می

ایش زیاد همباحث یک مقدار زیرمجموعهبندی شایع و مشهور است. اینبندی تقریباً دوطبقهدوطبقه

که سریع بگذرم. شما همینسازی کنم و بنابراین مجبورم که کمیکنم کمی فشردهاست و من سعی می

اینها مهم است. های فهمی وجود دارد ای به نام هرمنوتیک هست و نظریهآشنا شوید با اینکه یک حوزه

توانیم ما با هرمنوتیستها می کمدستتواند در دانش اصول ما هم خیلی مفید باشد یا مباحثی است که می

 عنوان کسانی که با اصول آشنا هستیم به گفتگو بپردازیم.به

 دورۀ کاربردی: هرمنوتیک متن و فلسفی

حوزه را در حوزه های مربوط به اینبندی اول از دیدگاه کاربردی هست. هرمنوتیک و نظریهطبقه

، شلایر ماخراست که وابستگی به  رمنوتیک متنهیکی  :توان به دو دسته تقسیم کرددیدگاه کاربردی می

و امثال  ریکور پل، گادامرکه به است،  هرمنوتیک فلسفیدوم و . دارد و تابعین اینها هرشو  دیلتای

 بندی است.این یک دیدگاه و یک تقسیممربوط است. 

 مدرندورۀ تاریخی: هرمنوتیک کلاسیک و مدرن و پُست

بندی وجود دارد از دیدگاه تاریخی باز این تقسیم. ریخی استبندی تاتقسیم ،بندی دومتقسیم

پردازانش افرادی مثل شلایر گفتیم نظریهاست که همان هرمنوتیک متن را که می هرمنوتیک کلاسیک

که به  شلایر ماخرمثل  ،دهندها عنوان هرمنوتیک کلاسیک هم میماخر و اینها هستند، به همان نگرش

حساب های کلاسیک بههست که او هم از هرمنوتیست دیلتایاو پس از این حوزه وابسته است. 

به  هایدگردر تقسیم قبلی از هرمنوتیک . گر استیهای دهرمنوتیکاز ادوار که  هرمنوتیک مدرنآید. می

و بعضی از افرادی که از اینها تبعیت کردند در همین حوزه و  گادامرکردیم، تعبیر می هرمنوتیک فلسفی

                                                                 

 .1311، 42-54کاشانی، ص، ترجمه محمدسعید حناییعلم هرمنوتیکپالمر، ریچارد،  .12
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این حوزه و دیگران وابسته به  هرشاست که امثال  هرمنوتیک پسامدرنگیرند، سوم ار مینحله قر

 هستند.

ها یک انسجام لیفأترجمه یا تدر متأسفانه در بین متون هرمنوتیکی که ما در کشورمان داریم 

در های مختلفی بندیکنیم. تقسیمدر اصطلاحات مشاهده نمی رویهیک وحدتو  بینیماصطلاحی نمی

نتوان به بعضی از اصطلاحات موجود در برخی از خیلی باب هرمنوتیک وجود دارد. بنابراین شاید 

خصوص ترجمه کرد. از هرمنوتیک شلایر ماخر تعبیر به هرمنوتیک رمانتیک هم کردند، ها بهترجمه

سیک را هرمنوتیک کلا شلایر ماخرکنند. بعضی اصلاً هرمنوتیک هم می هرمنوتیک عامتعبیر به 

هرمنوتیک شلایر  ،هرمنوتیک مدرنگویند میدانند و هرمنوتیک قدیمی و سنتی نمیدانند یعنی نمی

های متفاوتی است که کنم همه مربوط به ترجمهماخر است. این تنوع اصطلاحات را که دارم عرض می

یک اوقات صورت گرفته است و این عدم وحدت اصطلاحات در فهم بعضی از مباحث خودش بعضی

 مشکلی است.

 سه نظریه در باب فهم

مطرح شده است به فهم دسترسی پیدا کنیم. در باب  هرمنوتیکخواهیم براساس آنچه در ما می

ها و مکاتب مربوط به هرمنوتیک بندی در باب دیدگاههم سه نظریه وجود دارد. پس ما یک تقسیم فهم

شده است که سه نظریه تقریباً حاصل این بینیم ارایه بندی هم در باب فهم میداریم، یک تقسیم

 هایی است که زدند. مجموعه حرف

های شلایر ماخر، دیلتای و است که این را بیشتر در نگرش محوریمؤلفسخن اول مربوط به 

 هرش و امثال اینها خواهیم دید که اشاره خواهم کرد. 

کنید قصدتان این است که همین است که وقتی شما به متنی مراجعه می محوریمؤلفمنظور از 

مراد نویسنده را بفهمید. حالا آیا باید مجموعه شرایط را هم در نظر گرفت یا نه مسلماً اینها گاهی 

تواند در فهم خود معنا مؤثر باشد و ضروری است که حتماً به خصوصیاتی که مؤلف در او اوقات می

محوری در باب پیدا کنیم. پس مؤلف اش هم دسترسیوجود داشته است، شرایط اجتماعی و فرهنگی

 فهم یک بحث است.

ها و ها و علامتاست که عرض کردیم یک متن یا یک اثر حاوی نشانه محوریمتنمحور دوم، 

اند برای فهم باید به سراغ خود متن رفت و نه خواننده و نه نویسنده را، هاست. برخی گفتهدال

 د تا به فهم دسترسی پیدا کرد.کدام از اینها را موردتوجه قرار نداهیچ

تواند تولید معنا بکند، است؛ یعنی خواننده درواقع در مقام قرائت یک متن می مفسّرمحوریو سوم 

خواهد دسترسی پیدا کند، این مفسّرمحوری است که راجع به این هر سه به معنایی که خود او می

 شاءالله بحث خواهیم کرد.ان

هرمنوتیک کلاسیک که مربوط به در باب یم و هرمنوتیک فلسفی. پس ما هرمنوتیک کلاسیک دار

اند که اقتباسی از هرمنوتیک کلاسیک دارند البته با شلایر ماخر است گروهی در سدۀ اخیر پیدا شده
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 نئوکلاسیکهمان هرمنوتیک کلاسیک است که از اینها تعبیر به شان نظریات متفاوتی؛ اما اصول فکری

هایدگر شروع شده است و در دوران  که از هرمنوتیک فلسفیطور یعنی هم همینها کنند. فلسفیمی

هایدگر مشترک هستند اما در فروع مباحث خودشان  های فکری بامعاصر پیروانی دارد که البته در بنیان

 شود.به اینها اطلاق می هانئوفلسفیبا او اختلافاتی دارند که 

کنیم چون بیشتر از اشاره میاست تقریباً ما به سه دیدگاه اصلی هایی که ارایه شده از بین دیدگاه

 :این را فرصت نخواهیم کرد، تازه امیدوارم همین سه تا را بتوانیم برسیم بگوییم

که از او با عنوان  هرمنوتیک دیلتایو ؛ هرمنوتیک کلاسیک شلایر ماخرو آنها عبارتند از: 

 . هرمنوتیک فلسفیطور کنند و همینمیشناسانه علوم انسانی یاد هرمنوتیک روش

تواند با دانش اصول داشته کنیم عناصر اینها را تبیین کنیم و بعد ببینیم چه نسبتی میسعی میما 

 باشد.

 و عناصر آن هرمنوتیک شلایر ماخر

 ها و عناصر اساسی هرمنوتیک شلایر ماخرهایی دارد؟ مؤلفهچه مؤلفه 13هرمنوتیک شلایر ماخر

 :ت ازعبارت اس

 اول، اعتقاد به عینیت معنا است؛

 دوم اینکه شلایر ماخر اعتقاد به معنای نهایی متن دارد.

از اینها ارایه شود، عناصر  کنم تا بعد توضیحی راجع به هرکدامها را ذکر میمن فعلاً فقط مؤلفه 

 کنم: اعتقاد به عینیت معنا، معنای نهایی متن.آن را فعلاً بیان می اولیۀ

 فهم.عنوان روشی برای دوری از سوء: هرمنوتیک بهسوم 

 چهارم: محوربودن قصد و نیت مؤلف.

، اینها عناصر مهم هرمنوتیک شلایر (تکنیکال)گراماتیکال و تفسیر فنی  پنجم: تفسیر دستوری یا 

 14ماخر است.

ور و رایج توانیم دو دیدگاه مشههای تفسیری ما میمنظور از عینیت معنا چیست؟ در باب دیدگاه

 گرایی.. ذهنی2گرایی؛ . عینی1را بیان کنیم: 

خواهد به آن معنا معتقدند که معنا یک امر مستقلی در ورای متن است که خواننده می گرایانعینی

دسترسی پیدا کند، یک حقیقت عینی است، معنا یک حقیقت عینی و مستقل است که خواننده 

ی پیدا کند. کسانی که چنین باوری دارند از آنها به خواهد در ورای یک متن به او دسترسمی
                                                                 

هرمنوتیک  . وی را پیشگامآلمانی پروتستان متأله فیلسوف و ،(۶۱۹۱–۶۱۱۱)فریدریش دانیل ارنست اشلایرماخر  .13

 .دانندمینیز ن پروتستان سزایش بر اندیشه متأخر مسیحی، او را پدر الهیات مدردلیل تأثیر بهدانند. بهمی مدرن

هرمنوتیک »پورحسن، قاسم، ؛ 1311 تهران: نشر مرکز،، 525ص، 2ج، «ساختار و تأویل متن»ر.ک: احمدی، بابک،  .14

 .1392 ،صدرا یاسلامتهران: بنیاد حکمت ، 244ص، «تأویل در اسلام و غرب فلسفهتطبیقی: بررسی همانندی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86
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گوید اگر شما با یک متن روبرو کنند. شلایر ماخر هم چنین اعتقادی دارد و میگرایان تعبیر میعینی

شوید این متن دارای معنایی است، آن معنا یک حقیقت مستقلی است که شما باید درصدد کشف او 

عنا دسترسی پیدا کنید قاعدتاً متن یک معنا بیشتر نخواهد داشت که از بربیایید. اگر بخواهید به کشف م

تواند یک معنای نهایی داشته باشد یعنی در کنیم. البته هر متنی میآن یک معنا تعبیر به معنای نهایی می

یکجا دیگر متوقف شود و وقتی در یکجا متوقف شد و قاعدتاً هرکسی هم به این متن یا این جمله مثلاً 

 کنیم.رخورد کرد به چنین معنایی رسید از او به معنای نهایی تعبیر میب

تواند گویند یک متن میهای فلسفی که بعداً به آنها اشاره خواهیم کرد که میدرمقابل نگرش

نهایت معنا تصور کنند در مقابلش بینهایت معنا داشته باشد. معنای نهایی که این گروه مطرح میبی

کریم را بخوانید به یک معنا دسترسی پیدا این حرف چیست؟ شما اگر یک آیه از قرآن شود، معنایمی

نهایت معنا تواند بیاما اگر بگویید یک متن می ؛توانید بگویید این معنا مراد خداوند استکنید که میمی

معنایی اگر دید این آیه موردنظر مراجعه کربه که داشته باشد مقصود این خواهد بود که هرکدام از شما 

درست خواهد بود. یعنی همۀ کاملاً دست آوردید برداشت شما از این آیه متفاوت از دیگری به

نهایت معنا داشته باشد و همه معانی تواند بیهای شما هم درست خواهد بود! یک جمله میبرداشت

دارد اما در معنای دیگر وجود ن غلطو معنای  صحیحبه نام معنای هم درست باشد، اصلاً تقسیمی 

قصد و نیت مؤلف نهایی نه. پس ملاک معنای نهایی چیست؟ آن قصد و نیت مؤلف است، شما باید به

 اید.دسترسی پیدا کنید در غیر این صورت به معنای متن نرسیده

دو تا یک از اینهای مختلف معنایی حالا تا هفت بطن است این در کداماینکه برای قرآن لایه س:

 گیرد؟میقرار 

کند، واقعیت هایی را که دارد تبیین میکریم هرکدام از لایهبالأخره قرآنگفت شود می استاد:

گیرد و معنای نهایی همان لایه از واقعیت تعلق میلایه است. هر معنایی به یکحسبش هم لایهبه

نهایت معنایی که لی. بینهایت طونهایتِ عرضی است نه بینهایت معنا، بیواقعیت خواهد بود. این بی

نهایت طولی است. یعنی بسا ممکن است به آن توجه پیدا کنیم یک نوع بیما معمولاً در قرآن کریم چه

حسب هایی که در عالمَ هست معانی متفاوتی ممکن است بروز و تجلی پیدا کند و بهحسب واقعیتبه

 حله یک معنای مشخصی وجود خواهد داشت.نهایت معنا هم ادامه پیدا کند اما در هر مرآنها این بی

گوید مثلاً این آورد و میاینکه مثل علامه در خیلی از تفسیر آیات قرآن که روایات را می س:

 تطبیقش بر امام علی از باب مصداق است اینکه باز عرضی است.

از تفسیر کنیم نه معنا، یعنی گاهی اوقات صحبت نه. گاهی اوقات ما صحبت از مصداق می استاد:

معنای تعیین مصداق بپذیریم، اگر یک متن است و گاهی صحبت از تأویل یک متن. اگر تأویل را به

خواهیم معنای آیه را بگوییم بلکه باشد نمی علیه(اللهسلام)منظور از این آیه شریفه مثلاً امیرالمؤمنین
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اینجا در باب معنا سخن اما  ؛خواهیم مصداق آیه را بگوییم. پس درواقع درصدد تأویل برآمدیممی

 .آن گوید نه تأویلمی

 ای ندارد؟نظریۀ دوم، ضابطه و قاعده س:

نهایت، یکسری معنای بیاما دستیابی به ؛مند بکنندکنند آن را قاعدهضابطه دارد و سعی می استاد:

هایت معنا نکند شما از دل آن مقدمات، چیزی جز بیمطرح می هایدگرمقدمات فلسفی دارد. مثلاً 

هایدگر به یک متن دارد هرمنوتیک فلسفی، نوع نگرشی است که  ۀنصیبتان نخواهد شد. اشکال در حوز

خواهد گوید هرخواننده میمی ،شودکه مطرح مینهایت معنا وقتیکه حالا توضیحش را خواهم داد. بی

یح دهند، اما یک دست بیاورد. معنای این چی هست را باید توضهستی خودش را در یک متن به

براساس آن روش همگانی آیا هرحال یک متن پرسش اساسی که آنها باید پاسخ دهند این است که به

فهم هست یا روش شخصی در آنجا مطرح است؟ کأنّ اگر هرکسی در یک متنی شود و قابلارایه می

این حرف کند، بخواهد به هستی خودش برسد یک امر شخصی دارد در فهم یک متن حکومت می

 شود.شاءالله آن را توضیح بدهم بهتر واضح میصحیحی نیست، حالا ان

 کلادینیوسفهم است. به این معنا که قبل از شلایر ماخر فردی به نام عنصر بعدی، دوری از سوء

گفت ما از هرمنوتیک برای رفع ابهامات یک متن باید استفاده کنیم. شما وقتی یک صفحه از بود که می

ای برای شما مبهم است و روشن خوانید ممکن است با ابهاماتی روبرو شوید، جملهبی را مییک کتا

خواهید برای رفع ابهامات یک متن از هرمنوتیک استفاده کنید. یعنی نیست که چی هست، می

 داند.هرمنوتیک را دانشی برای رفع ابهامات می

کنیم و آن مشکل بهام در یک متن برخورد میما به مشکلی فراتر از ا ،گوید نهاما شلایر ماخر می

فهمد، ما به دانشی نیاز داریم خواند و اصلاً اشتباه میاوقات یک فردی متنی را میفهم است. گاهیسوء

اش ارایه ترین وظیفهمهم هرمنوتیکجات دهد. بنابراین دانش نفهم که بتواند ما را از ابتلا به سوء

 15.فهم استقواعدی برای رفع سوء

فهم ترین اموری که در پیدایش سوءآید؟ یکی از مهموجود میهایی بهفهم در چه زمینهخب، سوء

زندگی  السلام(علیهم)بیتزمانی بین مفسّر و متن است. اگر ما در زمان اهل ۀکند فاصلمداخله می

وره داشتیم رسید. حالا آیا فهمی که از آن سخن در آن دکردیم سخنی از آنها به گوشمان میمی

بود که فهمیدیم(، عیناً همان چیزی میکردیم و زمانه آنها را می)بنابراینکه شرایط آنها را هم درک می

 ۀکه شرایط زمانی ما کاملاً با دوران آنها متفاوت شده است. آیا این فاصلکنیم؟ درحالیامروزه فهم می

 زمانی مؤثر هست یا نه؟

زمانی بین مفسّر یعنی خواننده یک متن با خود زمان تولید متن  ۀگوید بله. فاصلشلایر ماخر می

یک روایت را ره الله بروجردیگوید که آیتمی رهمطهریشهید فهم شود. مرحوم تواند سبب سوءمی

                                                                 

 .311و 81، ص(1383) ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی«تیکدرآمدی بر هرمنو»ر.ک: واعظی، احمد،  .15
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گفت بعد آن معنا را که می .کردیم که معنای روایت همین استکرد ما یقین پیدا میبرای ما معنا می

پذیرفتیم، براساس روش خودشان شروع به نقد این داد همه میتوضیح میمعنای مشهور هم هست 

گفتند که راوی این روایت کوفی است، اندیشه کوفیان را توضیح کردند و مثلاً میدیدگاه مشهور می

دیدیم این راوی کوفی است میداد و اینکه دادند، براساس توضیحی که ایشان در باب کوفیان میمی

کند و اصلاً این معنایی که آقای بروجردی براساس این خصوصیات کاملاً تغییر پیدا میمعنای روایت 

 کردیم که معنای درست است.داد یقین پیدا میدر باب روایت توضیح می

برسیم آیا باید دوران تولید آن متن را بیاییم بازسازی کنیم  متنپس اگر ما بخواهیم به معنای یک 

نحوی برطرف کنید. از زمانی را به ۀگوید بله شما باید این فاصللایر ماخر میتا به یک فهمی برسیم؟ ش

ای از تاریخ و زمانه خودش و از فرهنگ اصلی خودش تأثیر طرف دیگر هر مفسّری، هرخواننده

رود، براساس تمامی رود براساس آنچه در اختیار دارد میناخواه وقتی سراغ متن میپذیرد، خواهمی

فهم را فراهم رود این هم باز اسباب سوءه از زمانه خودش پذیرفته است به سراغ یک متن میتأثیراتی ک

 کند.می

  فهمقواعد رفع سوء

 الف( تفسیر دستوری 

فهم را خواهد قواعدی را در اختیار ما قرار دهد که این سوءهرمنوتیک طبق دیدگاه شلایر ماخر می

فهم دور وسیله هرمنوتیک از سوءتوان بهستند؟ چگونه میبرطرف کند، خوب چگونه؟ این قواعد چه ه

اساسی این است که شما باید در فهم یک متن به سراغ نیت یک مؤلف بروید، مراد مؤلف،  شد؟ نکتۀ

اول مدنظر قرار دهید، برای اینکه به نیت و قصد مؤلف  چه چیزی بوده است، این را در وهلۀقصد او 

 نید.برسید از قوانینی استفاده ک

. ( استگراماتیکال)گیری از تفسیر دستوری بهرهفهم، های رفع سوءقانونیکی از آن قواعد و 

تفسیر دستوری یعنی از دستور صرفی و نحوی استفاده کنید. شما سعی کنید اشتقاقات یک کلام را 

درون یک طور کاربردهای یک واژه در متوجه شوید و معانی هرکدام از آنها را بدست آورید و همین

تواند شما را به ست یا چیز دیگری، تفسیر دستوری میا جمله را، فاعل است، مفعول است، مبتدا

 معنایی از متن نائل کند، البته قاعدتاً به یک سطح از معنا.

گذاری شده است توجه است این است که دستور زبان براساس قوانین عام پایهآنچه اینجا قابل

ها و ، اضافه، تعریفی دارد که شخصی نیست و هرکدام از این ویژگییعنی فاعل، مفعول، وصف

توانید از آنها تخطی کنید. بنابراین اگر کسی صدسال قبل یا هزارسال حالات، شرایطی دارد که شما نمی

متنی را براساس قواعد دستور زبانی به نگارش رسانده باشد قواعد که تغییر پیدا نکرده است پس  ،قبل

توانید همان قواعد را در اختیار داشته باشید و به تحلیل شما می ،ان تفسیر دستوریبراساس هم

 .دستوری او برسید و معنایی را در این سطح کسب کنید
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. یعنی امر واقعی بیرونی . ابژهنگر هستگرا و ابُژهگوید تفسیری واقعاین تفسیر را میاو البته 

ها و موجودات پدیده ۀهمباشد. میکتیو که ذهنی است، عینی خارجی در مقابل سابژ یآبژکتیو امر

خواهید متنی را براساس که مییک عینیت بیرونی است. خب شما وقتی وخارج از ذهن ما یک ابُژه 

شود یک موجود بیرون از ذهن، این موجود تفسیر دستوری مطالعه کنید، خود متن یک موجود می

، این یک سطح از معنا است که البته فقط ارزشش این است که گیردبیرون از ذهن موردمطالعه قرار می

تواند متوجه اشتباهات دستوری بکند، اگر کسی در مقام استفاده از قواعد صرفی یا نحوی یا شما را می

 تواند این را برای شما روشن کند.معانی بیان مرتکب خطا شده باشد تفسیر دستوری می

 شناختیروانفنیّ یا ب( تفسیر 

گوید این موفقیت بزرگی در فهم یک معنا است اما کمترین کاری است که یک لایر ماخر میش

تواند انجام دهد. درواقع درقبال تفسیر فنی، تفسیر دستوری خیلی جایگاهی ندارد، مهم این فرد می

دا کنیم. توانیم به نیت مؤلف دسترسی پیاست که ما از تفسیر فنی بعد از عبور از مرز تفسیر دستوری می

 دهیم.خاطر تفسیر فنی را بعد از تفسیر دستوری ارایه میهمینبه

کند و منظور این است که شما در این تفسیر به شناختی هم میاو از تفسیر فنی تعبیر به تفسیر روان

های روانی و خصوصیات روحی ها و خصوصیات یک فرد دسترسی پیدا کنید. یعنی ویژگیویژگی

کنید خصوصیات را که کسب میشناختی آنچه چیزی است، شما براساس تفسیر روانمؤلف و گوینده 

درنتیجه اگر شما به خصوصیات مؤلف  ؛یقیناً متن یا گفتار یا فعل برآیندی از همین خصوصیات است

 شود.شناختی میتوانید معنای متن را هم بهتر بفهمید. این تفسیر روانرسیدید می

گرایی معنا دارند سیطره دارد که زمین بین کسانی که گرایش به حوزه عینیاین نگاه چنان در مغرب

شود که اگر شما بگویید تابع نظریۀ قصدگرایی هستید یقیناً هم می قصدگراهامعمولاً از آنها تعبیر به 

 خورد.شناختی هم به شما میبرچسب تفسیر روان

شناختی داریم یا نه؟ آیا اما آیا تفسیر روانها هم قصدگرا هستیم در حوزه جهان اسلام ما مسلمان

های شناختی در باب خداوند اصلاً معنا دارد؟ در باب پیامبر، در باب ائمه، در باب انسانتفسیر روان

 شناختی چهکریم رجوع کنیم تفسیر روانخواهیم به قرآنمعمولی چطور؟ در باب خداوند وقتی می

ترین عملی که یک هرمنوتیست شناختی مهمهرحال در این حوزه تا اینجا تفسیر روانمعنایی دارد؟ به

 تواند در رسیدن به فهم داشته باشد مطرح شده است.می

نگر است تفاوت تفسیر فنی با تفسیر دستوری این است که تفسیر فنی یک تفسیر ذهنی و سوبژه

 کند.ارات فرد توجه پیدا مییعنی به ذهنیت به ابداعات و ابتک

معنایی که مدنظر آنها بوده نه ولی ما خیلی از مباحثی که شناختی به آناینکه حالا تفسیر روان س:

معنا با توجه به اینکه خداوند علیم و حکیم است چنین معنایی گوییم مثلاً اینکنیم میدر تفسیر می
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د این معنا صحیح است یعنی از شناختی که از بودن خداونو حکیم صحیح نیست با توجه به علیم

 بریم.ها و خصوصیات خداوند داریم پی به معنای آیات میخداوند و ویژگی

شناختی اینجا خیلی عنوان روانکارگیری اصطلاح تفسیر فنی با ایندرست است. اما به استاد:

براین اگر این باشیم. علاوه بایست اصطلاح خودمان را اینجا داشتهصادق نخواهد بود. حداقل ما می

نظریه شلایر ماخر را بپذیریم، ما با یک سؤال خیلی مهم دیگری روبرو هستیم و آن سؤال این است که 

های روحی و روانی هر ویژگی که دارد، خب، داشته باشد و آن خیلی به ما یک فرد از حیث ویژگی

یک ارایه یک متن، در مقام گفتگو از آنها استفاده دنبال قواعد عامی هستیم که در اما ما به ؛مربوط نیست

عنوان یک قرینه در فهم یک متن به کمک بیاید تواند بهاوقات میروانی فرد گاهیی هاشود. ویژگیمی

ما در مباحث دانش اصول وقتی . اما خود این هم که این قرینه باشد خودش یک قاعده است

یم سراغ اینکه آیا اینجا ارادۀ استعمالی بوده است یا نه؟ آیا روخواهیم یک متنی را تحلیل کنیم میمی

 اراده جدی بوده است یا نه؟ آیا ظهور حاصله از این متن، حجیت دارد یا نه؟ اینها قواعد عام است.

خواهد داشته باشد. گاهی اوقات حالا این فرد از حیث روحی و روانی هرخصوصیتی که می

تواند باشد بر اینکه معنای این متن چیست، خوب اینکه قرینه میای تواند قرینهخصوصیت او می

معنایی را برای ما روشن کند خود این یک قاعده است، ما نباید از قواعد عام و رایج دوری کنیم و اگر 

شناختی هم بخواهد مداخله کند باید حداقل تحلیلی مبتنی بر این قواعد برای او وجود تفسیر روان

 داشته باشد.

شناختی چه فرقی دارد؟ حالا ما اسمش را قرینه این تحلیلی که فرمودید با آن تفسیر روان س:

گوییم این قرینه ، میدارد گذاریم و حال که فهمیدیم فلان حالت را مولای حکیم یا آن متکلم خاصمی

 است و از این لفظ چنین معنایی اراده نکنیم.

توانیم استفاده کنیم. شناختی نمیلماً از این اصطلاح روانما در باب خداوندمتعال مس ،ببینید استاد:

کریم مبتنی بر مقدمات کلامی و معرفتی است. این سخنی هست این مسلمّ هست که تفسیر ما از قرآن

در دو یا سه فصل او کند، به آن اشاره خواهم کرد. بحثش را مطرح می عدةّدر  رهشیخ طوسیکه 

فهم مراد خطابات الهی نائل شوید باید چه صفاتی از خداوند را گوید اگر شما بخواهید به می

 موردتوجه قرار دهید، اینکه در خداوند متعال صفاتی هست با این اصطلاح روانشناسی متفاوت است.

شود و بیشتر از قرینه گویند مثلاً قرینه را شامل میشان چیست که میفرقش چیست؟ اصطلاح س:

 گیرد؟را نمی

مختصات روانی یک فرد امر روانشناسی بغلطیم؛ چون دستیابی به تمامی  ۀباید به حوزما ن استاد:

شناختی بدانید، گرفتن تفسیر فنی و روانخدمتترین کار هرمنوتیک را بهممکنی نیست. اگر شما مهم

تازه  ؟ابعاد روانی یک فرد دسترسی پیدا کنیدتوانید به تمامی تان این است که آیا میترین مشکلمهم
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خواهید حالا شما چطور می این فرد حاضر که موجود و در قید حیات است مشکلات خودش را دارد،

 براینکه این اصطلاح در باب خداوند هم معنا ندارد. علاوه ؟!به فرد پانصدسال قبل برسید

ره بگیریم این توانیم بهعنوان قرینه در فهم یک متن میهای گوینده بهبنابراین ما اگر هم از ویژگی

ۀ خود نظری ما باید تبیین خودمان را از. کندشناختی است که او دارد استفاده میغیر از اصطلاح روان

ای گونهگرایی موجود در میان علمای مسلمان را بهن دارند، قصدااینکه بعضی از معاصرداشته باشیم کما

و  تا اشکالات مربوطه به آن وارد شود، شناختی بر او هست کنند که نه سلطه تفسیر روانتبیین می

 به آن سمت باید حرکت کرد.و  حال این قواعد عام و همگانی هم در او جایگاه خودش را دارددرعین

پردازانی که فرمودید به خود این ضوابط پایبند هستند، استاد در مقام عمل چقدر این نظریه س:

روند فرض کنید پانصدسال یا هزارسال پیش آن نند میکوقتی یک متنی را تفسیر مییعنی روانشناسان 

 گویند؟دهند و بعد میشناختی مورد تحلیل قرار میفرد را به لحاظ روان

گویند این را عنوان یک ایده میخواهند متنی را بفهمند و تفسیر کنند بهقاعدتاً اینها وقتی می استاد:

کنند که شما هرمقدار بتوانید به مختصات رح میتوجه قرار دهید و خود آنها هم مطشما باید محل

مسیرهایی که برای تر هستید. پس اگر شما تمامی روانی فرد دسترسی پیدا کنید در فهم متن کامیاب

قبولی از این متن تواند باز باشد نسبت به شخص شما بسته شود شما به فهم قابلشناختن فرد می

دستوری متوقف خواهید شد و فعالیت هرمنوتیکی دیگر  و لذا در سطح تفسیر توانید برسیدنمی

 شوید.توانید داشته باشید و عملاً متوقف مینمی

 شناسی علوم انسانی )هرمنوتیک دیلتای(هرمنوتیک روش

شناخته  16هرمنوتیک دیلتایاما هرمنوتیک کلاسیک یک چهرۀ دیگری هم دارد که با عنوان 

خود  .کنندهم از آن یاد می شناسی علوم انسانیهرمنوتیک روش عنوانشود. هرمنوتیک دیلتای را بهمی

شود، شناسانه علوم انسانی بگوییم چطور معنا میاین اصطلاح که این هرمنوتیک را هرمنوتیک روش

 اول این را بفهمیم.

اما آن  ؛دیلتای بسیار شیفته شلایر ماخر است، عناصر فکری او هم بسیار مشابه با شلایر ماخر است

گفت ابهام در بدأ ورود شلایر ماخر به حوزۀ هرمنوتیک با شلایر ماخر متفاوت است. شلایر ماخر میم

فهم اتفاق ها ممکن است سوءمتن کافی نیست که ما هرمنوتیک را منحصر در او بدانیم، درقبال متن

 فهم دور کند.بیفتد. لذا ما باید قواعدی داشته باشیم که ما را از سوء

ای متفاوت اندیشد، چون به نکتهاما به امری فراتر از همه اینها می ؛پذیردیباً این را میدیلتای تقر

اعتبار شود. به همینکند. درواقع مبدأ ورود او به حوزه هرمنوتیک هم متفاوت با شلایر ماخر میفکر می

 ت؟شود متفاوت است. حالا این مبدأ ورود چیسعنوانی هم که به هرمنوتیک او داده می

                                                                 

. او از است یآلمانشناس و فیلسوف شناس، روان( مورخ، جامعه۶۳۶۶–۶۱۹۹. ویلهلم دیلتای )16

 .رودشمار میبه شناسی تفهمیجامعه گذارانبنیان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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یک جریان  (هاپوزیتیویست) تحصّلیان. کند یک پاسخی به جریان تحصّلی بدهددیلتای تلاش می

جملات  :توانیم به دو دسته تقسیم کنیمباور هستند. من این را اول توضیح بدهم. جملات را میتجربه

. پس بعضی از پذیر، منظور از تجربه یعنی آنچه مبتنی بر مشاهده و آزمون و آزمایشگاهی استتجربه

وسیله ابزار آزمایشگاهی تحلیل کنیم و به واسطه مشاهده فردی خودمان یا بهتوانیم بهجملات را ما می

 معنای او دسترسی پیدا کنیم.

وسیله ابزار یا با چشمان ظاهری پذیر نیست یعنی بهاما بعضی از جملات هست که مشاهده

ای توانیم انجام دهیم. جملهکاری نمیبال آن جمله هیچمشاهده نیست و در محیط آزمایشگاهی درققابل

است این  O2Hتحلیل است این است که مثلاً شما بگویید آب ترکیبی از که در محیط آزمایشگاهی قابل

مشاهده است؟ اما اگر بگویید خدا وجود دارد، آیا خداوند قابل ؛توانید تحلیل کنید و اثباتش کنیدرا می

م آخرتی هست، فرشتگان هستند، انسان دارای روح است، لم هست و وجود دارد، عالَم بعدازاین عاعالَ

آنچه  ل تاریخ، بنابراین هریمشاهده نیست و لذا قابل آزمون و آزمایشگاهی هم نیست. یا مسااینها قابل

 پذیر نیست فاقد معناست.پذیر و آزمونتجربه

توان آنها را با آزمون به هایی که میکردند: دانشها را هم به دو دسته تقسیم اعتبار دانشبه همین

و دوم: غیر اینها که مباحث مربوط به  های طبیعی یا تجربی؛گفتند دانشای رساند که مییک نتیجه

علم نیست، الهیات علم  ۀگفتند اینها اصلاً حتی علم هم نیستند! یعنی فلسفعلوم انسانی بود. می ۀحوز

 اما علم نیست. عات مفیدی در اختیار بشر است؛هرچند اینها اطلا نیست؛

جملات دینی که مربوط به ماوراء عالم هست فاقد معناست. این حرف برای ما بنابراین تمامی 

معنای عامش، تاریخ، تر، غیر علوم دینی، علوم انسانی بهخیلی مهم است. برای دیلتای یک سطح پایین

ما کند درمقابل اینها بگوید خاطر دیلتای تلاش میهمین، بهروانشناسی، اقتصاد، اینها فاقد معناست

آن روش به فهم مسایل مربوط به علوم انسانی نایل شد. لذا هرمنوتیک  توان بر پایۀروشی داریم که می

 شناسانۀ علوم انسانی.گویند هرمنوتیک روشخاطر میهمیناو روشی برای فهم علوم انسانی است و به

ها هم حرف غلطی است چون آنها زیتیویستوکند. اصل مبنای په او مطرح میاین نگرشی است ک

این در حوزۀ  ،کنند. خبمعنای تجربی آن مطرح میهم بهپذیری آنهم ملاک معناداربودن را آزمون

کلام جدید، اصل این بحث را داریم که آیا جملات  ۀشود و ما هم در حوزفلسفه تحلیلی مطرح می

 د یا نه و این را باید در این حوزه بیشتر معنا کرد.دینی معنا دارن

گوید شناخت به دو صورت است: شناخت وابسته به علوم فیزیکی یا طبیعی، شناخت دیلتای می

وابسته به علوم معنوی که منظورش علوم انسانی است. روش شناخت در علوم طبیعی که روش تجربی 

ها وجود علت و معلول و آنچه در بین پدیدارها و پدیده گوید توصیف مناسباتپذیرد و میباشد را می

 ها را برای ما توصیف کند.کند این حالات را و این ویژگیدارد و دانش تجربی سعی می

گوید این روش در حوزۀ علوم انسانی دیگر کارا کند این است که میای که مطرح میاما نکته

تواند هرمنوتیک یک روش دیگری نیازمندیم که او می نیست. برای همین ما در حوزه علوم انسانی به
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وپرداخته انسان باشد. حالا موضوع علوم طبیعی اوبژه است، بازهمان واقعیت بیرونی است که ساخته

نیست وجود دارد. روش علوم انسانی را هم که موضوعش خود انسان است براساس هرمنوتیک 

 توانیم بدست آوریم. می

توان از هرمنوتیک برای گوید چگونه میتأمل است این است که دیلتای میابلای که اینجا قنکته

بشر هویت واحدی در طول تاریخ دارد، بشر  ،فهم آثار بشری استفاده کرد. با تکیه بر این نکته

های امروزه، با هم تفاوتی پیدا هزارسال قبل از این نظر که بشری است و انسانی است مثل انسانپنج

فهم ها که یک انسانی همانند او هستند قابلپس آنچه او تولید کرده است برای امروزی 17.کنندنمی

های علوم تواند دالان ورود به فهم گزارهها در ادوار تاریخی مختلف میاست، هویت مشترک بین انسان

ست و خواهید به یک متنی دسترسی پیدا کنید که مربوط به گذشته اانسانی باشد. پس اگر شما می

متن را بازتولید کنید یعنی در دوران گذشته با شرایطی که فهمی از او داشته باشید فقط کافی است آن

نویسنده داشته است و متن را در آن شرایط تولید کرده است اگر شما به همان شرایط برسید با تحقیق 

متن کنید و آنا میمتن دسترسی پیدو بررسی آن شرایط را برای خودتان کسب کنید به معنای آن

 گری داشته باشد.تواند برای شما جلوهمی

کند ایجاد می های مختلفپس هویت مشترک انسانی یک قابلیت بازتولید شرایط موجود بین دوره

تواند شما را به دنیای فردی که متن را تولید کرده است هدایت کند و به این وسیله شما به فهم از میو 

طبق  .خواهید احادیث را متوجه شوید باید ببینید در آن دوره چه بوده استشما می متن او برسید. مثلاً

کریم دسترسی پیدا کنید حداقل این است که شما خواهید به معنای آیات قرآننگرش این آقا، اگر می

اگر  نزول را بدانید چیست، شأن نزول را بدانید چیست، اینها را باید فضای نزول را بدانید چیست، جوّ

 متن دسترسی پیدا خواهید کرد.متوجه شدید به معنای آن

تواند در علوم طبیعی های تحصلی در اینکه تجربه میها و نگرشپس دیلتای با پوزیتیویست

فهم علوم انسانی بهره گرفت و  ۀگوید از هرمنوتیک باید در حوزکند اما میکارآمد باشد موافقت می

است. او اعتقاد به عینیت معنا دارد، معنا یک  شناسانههرمنوتیک روش خاطر هرمنوتیک او یکهمینبه

خواهید او را بفهمید، متن دارای معنای نهایی هست، یک حقیقت مستقلی ورای متن است که شما می

معنا همان است که مؤلف، گوینده، هنرمند خواهید او را کسب کنید، آنمعنا وجود دارد که شما می

برای دستیابی به آن . و وسیله اثر خودش به شما القا کند که قصد و نیت مؤلف هستخواسته است بمی

کرد را باید موردتوجه قرار دهید، تفسیر دستوری ای که شلایر ماخر هم مطرح میمرحله آن دو تا نکته

 و تفسیر فنی.

                                                                 

-21، ص(1381) ، ترجمه: مسعود علیا، تهران: انتشارات ققنوس«هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی»، جوئل واینسهایمر، .17

21.  
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نگرش دیلتای هست که در شلایر ماخر نیست،  بته یکی دیگر از نکاتی که در حوزۀال

گوید یک متن چون در یک زمان خاصی تولید شده است وابسته است. دیلتای می نگری به متناریخیت

البته این معنایش این است که نوعی نسبیت به وجود بیاید یعنی اگر شما یک متن  18.به آن زمان است

شرایط  را در یک بستر تاریخی خاص ببینید که تولید شده است فقط برای شما در صورت بازسازی آن

گری خواهد کرد و اگر امروز براساس شرایط امروز اقدام به فهم بکنید تاریخی معنایش جلوه

های گذارد، شرایط تاریخی باعث پیدایش فهمطورناخودآگاه شرایط زمانی شما در فهم شما تأثیر میبه

یی را دامن معنانسبیت شود، این با آن معنای نهایی خیلی سازگار نیست، یک مختلفی از یک متن می

داده است. کرده و پاسخی نمیگویند دیلتای متوجه این قضیه شده است اما مدام فرار میمی. زندمی

شود که هم اعتقاد به تاریخی نگری داشته باشی و هم مسئله نسبیت را نپذیرید و اعتقاد خب چطور می

توانسته حل کند پاسخی اما چون نمی شدهگرایی در حوزه معنا داشته باشید. این را متوجه میبه مطلق

 داده است.به آن نمی

 نقد دیلتای

پذیری در معناداری بخواهد مؤثر باشد حرف درستی نیست. ما اما به نظر ما اینکه ملاک آزمون

چیز فقط از طریق تجربه باید کسب شود و گوییم همهاعتقاد به انحصار در ابزار کشف نداریم. ما نمی

گوییم گوییم. ما میکنید! نه ما این را نمیجربی مداخله کرد به واقعیت دسترسی پیدا نمیاگر ابزار غیرت

تجربه هست، عقل هست، نقل هست، کشف و شهود هم هست، هرکدام از اینها ابزاری برای دسترسی 

 م.کنند معنا کنیبه واقعیت هستند، معناداربودن جملات را هم باید براساس ابزاری که آن را کشف می

بنابراین اصلاً ما این مشکل را نخواهیم داشت که نیاز به فقط یک روش داشته باشیم تا در 

گوییم قواعد زبانی به آن قواعد همگانی معتقدیم، می ۀحوزه از هرمنوتیک بهره ببریم. ما در حوزاین

س قواعد عام تاریخی بخواهد مفاهمه و گفتگو با دیگران داشته باشد باید براسا ۀهرکسی در هر دور

را  ارادهکنیم، مباحث را مطرح می دلالتکنیم. مباحث می وضعخاطر صحبت از همینعمل کند. به

را داریم، حجیت ظهور کمااینکه در دوره ما هست برای جملات زمان  ظهور حجیتداریم، مباحث 

هستیم که حالا توضیح بیشترش هم هست، ما تابع این قواعد  و قبل از پیامبر وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبر

 را بعد عرض خواهم کرد.

 هایدگرهرمنوتیک فلسفی 

رفته و روشنی است؛ اما هرمنوتیک فلسفی شستهخیلی هرمنوتیک شلایر ماخر و دیلتای هرمنوتیک 

بسیارپیچیده و دقیق است. من همه تلاشم را خواهم کرد که یک توضیح روشنی از این هرمنوتیک 

 یه دهم.خدمت دوستان ارا

                                                                 

 .118ص (،1381) ، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه معاصر«درآمدی بر هرمنوتیک»واعظی، احمد،  .18
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هستی و است. او دو اثر خیلی مهم دارد یکی کتاب  19هایدگرمارتین ، وابسته به هرمنوتیک فلسفی
خواهد در این دو اثر راجع به نگرش هرمنوتیستی که می بودگیهرمنوتیک واقعو دیگری کتاب  20زمان

یک نگاه فلسفی به  گیرد وهایدگر از هرمنوتیک رایج قبل از خودش فاصله می خودش بحث کند. اولاً

کردند یا ای نگاه زبانی داشتند و از تفسیر دستوری صحبت میگونههرمنوتیک دارد، اگر دیگرآن ۀحوز

گونه چیزها کردند. این آقا اصلاً اینشناختی را برای فهم بهتر معنا و یک زبان استخدام میقواعد روان

هستی است، پس نگرش فلسفی در  دهد. کار فلسفه، شناساییرا محل توجه خودش قرار نمی

 21شناسانه است.هرمنوتیک یک نگرش هستی

و هم از دانشی به نام پدیدارشناسی تا  کنداما نکته این است که هایدگر هم از فلسفه استفاده می

معتقد است این سه: فلسفه، پدیدارشناسی و هرمنوتیک در یک نقطه به او هرمنوتیک را توضیح دهد. 

خاطر هرمنوتیک او یک هرمنوتیک پدیدارشناسانه فلسفی است. اما این چطور همینرسند. بههم می

 پذیر است؟امکان

 پدیدارشناسی

رویم سراغ من مجبورم برخی از این اصطلاحات را برای دوستان روشن کنم که چیست. پس می

گذار او بنیان است. هوسرلگذار او فردی به نام ، دانشی است که بنیانپدیدارشناسیپدیدارشناسی. 

است.  فلسفه کانتبرای تبیین دانش خودش متکی به برخی از عناصر او دانش پدیدارشناسی است. 

 نومناست.  فنومنو دیگری  نومنها و هستی دارد که یکی اصطلاح دو اصطلاح در تبیین پدیده کانت

هایی که خارج از ، اینیعنی آن حقیقت خارج از ذهن شما، این صندلی، دیوار، هرکدام از شما دوستان

 ذهن ماست، این نومن است، اینها پدیده است.

کنید تصویری در ذهن شما نقش خواهد که به هرکدام از این موجودات نگاه میاما شما وقتی

گونه شکل گیرد؟ اینگوید. تصویر شما از این پدیده بیرونی چگونه شکل میمی فنومنکه به آن  بست

کند. این پدیده چگونه خود را به شما نشان چگونه خود را برای شما آشکار می این پدیدهگیرد که می

شود؟ این را کند و چگونه نمایان میدهد؟ یعنی این پدیده درمقابل روی شما چگونه ظهور پیدا میمی

 کنند.شدن یک پدیده درمقابل یک فرد را از آن تعبیر به پدیدار مینوع نمایان

                                                                 

 پرداخت وجود ای نوین به تأمل دربارهبیستم. او با شیوه قرن فیلسوفان ینترمعروف( از ۶۳۱۱ -۶۱۱۳) مارتین هایدِگرِ .19

 های بسیاری از فلاسفه بعد از او اثر گذاشت.فلسفه او بر دیدگاهو 

م اند. برخی آن را به بمبی در عالَرا مهمترین اثر فلسفی قرن بیستم نامیدهاست که برخی آن مارتین هایدگر کتابی از. 20

 .اندب در امان نماندهاند که حتی منتقدانش از تأثیر این کتااند. گفتهفلسفه مانند کرده

 .112-115ص(، 1381) ، تهران، پژوهشکده فرهنگ و اندیشه معاصر«درآمدی بر هرمنوتیک»واعظی، احمد،  -21

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
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شدن یک حقیقت به دیگری. دادهچگونگی تجلی، بروز و نمود و نشان یعنی پدیدارشناسیپس 

ای را کشف کنم و بفهمم باید ببینم که آن پدیده خود را خواهم یک پدیدهمثلاً من انسانی که می

شود پدیدارشناسی. موضوع شناخت همه این نمایاند، این میکند، بر من میچگونه بر من آشکار می

است. انسان « انسان»های هستی رتی رکن اساسی، کانون محوری در شناخت پدیدهعباها یا بهپدیده

کند هستی را بفهمد. براین اساس اگر کند، انسان فردی است که سعی میاست که اقدام به شناخت می

شما به فهم یک موجود خارجی بخواهید نائل شوید یا فهم یک متن بخواهید نائل شوید باید چه کسی 

کند، انسان گاهی اوقات د؟ انسان را بشناسید، چون انسان است که اقدام به شناخت هستی میرا بشناسی

شناسد و گاهی اوقات یک متن را، آن متن تولید شده چه کسی هست یک این پدیده بیرونی را می

اندیشیده است، خواسته و او میانسان است، در آن متن چه چیزی نمایش داده شده است؟ آنچه او می

کرده است، برای اینکه شما باز با خوانید نه برای اینکه بفهمید او چگونه فکر میشما این متن را می

 خواندن این متن یک درک متفاوتی از خودتان داشته باشید.

که اقدام به شناخت هستی است  عنوان کسیهایدگر به در کانون هرمنوتیک آقایانسان پس 

شود. گفته می دازایناصطلاح  . انسان در زبان آلمانی بههستی خودشکند ازجمله اقدام به شناخت می

یعنی شناخت هستی دازاین،  هرمنوتیکگوید کند و میهایدگر استفاده میاین اصطلاح را مدام آقای

 دازاین. شناخت پدیدار دازاین یا پدیدارشناسیِ

وسیله هرمنوتیک اند. شما بهترتیب فلسفه، هرمنوتیک و پدیدارشناسی با هم پیوند خوردهاینبه

گوید، گونۀ خواهید به فهم برسید، فهم چیست؟ فهم گونۀ بودن این انسان است، به این فهم میمی

بنابراین اگر شما بخواهید یک متن را بشناسید اول باید این انسان را بدست آورید که  22بودن انسان.

 بفهمید تا به فهم نائل شوید.چگونه است و چگونه شخصیتی است، گونۀ بودن او را هم 

 شناختی فرد دارد؟همین مطلبی را که فرمودید چه فرقی با روان س:

خواهیم متنی را اول نداریم. ما می شناختی کاری به انسان در وهلۀوانببینید ما در تفسیر ر استاد:

ست پیوند برقرار است، متن اانسان که مؤلف اینمتن با اینکه تولید این انسان است بفهمیم و بین این

که بتواند معنای موجود در ذهن این مؤلف را به ما برساند ارزش و اعتبار پیدا متن فقط درصورتیاین

 کند.می

خواهید ببینید فکر نویسنده چه کنید نمیاما در اینجا نه. در اینجا شما وقتی به یک متن مراجعه می

ای از خودتان هستید، این تجربه ا هر آن در مقام تجربهخواهید بفهمید، شمبوده است، نیت او را نمی

هایی بروز کند، شما در موقعیت ترس تجربه متفاوت از خودتان دارید، در ممکن است در یک موقعیت

با سرعت رانندگی اگر یک موقعیت معنوی و قدسی تجربه متفاوت از خودتان دارید. مثلاً فرض کنید 

                                                                 

 .145، ص(1311) تهران: هرمس ،کاشانیدسعید حنایی، ترجمه محم«علم هرمنوتیک»ریچارد پالمر،  .22
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ها از شما برای خودتان یک واهید داشت. پس هرکدام از این موقعیتکنید تجربه متفاوتی آن لحظه خ

 کندها بروز میکند، احوالات و احساسات شما در موقعیتفهم متفاوتی ایجاد می

صورت است. پس فرضاً اگر شما قرآن را مطالعه کنید به هستی در خواندن یک متن هم به همین

از هستی خودتان برسید که در اثر ارتباط با این متن  توانید به یک فهمیکه برای خودتان هست می

مطرح کرده  شبستریهایی که آقای حاصل شده است. اینجا اصلاً گوینده مطرح نیست. به این حرف

خواهید قرآن را بفهمید شما اول باید گوید اگر میاست و متأثر از همین است دقت کنید. او می

شود ا بشناسید، چرا؟ چون قرآن از زاویه نگاه پیامبر دارد به شما عرضه میر وسلم(وآلهعلیهالله)صلیپیامبر

زمانی خاص که در درون آن شرایط دارد با شما گفتگو  پیامبر یک شخصی است در یک محدودۀ و

گوید با آنچه در قرآن وجود دارد یک ارتباط وثیقی است. پیامبر در کند، پس بین آنچه پیامبر میمی

کریم است مرتبط با آن دوره هایی که در قرآنکرده است پس تمامی ویژگیندگی میدوره جاهلی ز

کنیم برای است، قرآن یک کتاب تاریخی است که دارد نگاه یک شخصی را که از او تعبیر به پیامبر می

بر گردد به اینکه پیامبر چه ادراکی در آن دوره داشته است. پیامدهد و همه این هم برمیما توضیح می

فهمم، آنچه من گونه نمیگوید من هستی را اینکنند میپرستان بر بت سجده میدیده بتکه میوقتی

. و این درک من از هستی است گرددفهمم این است که هستی بر محور واحدی که خدا هست میمی

د درحقیقت بیرونی گویخواهیم بگوییم آیا واقعاً آنچه پیامبر میاصلاً کاری به واقعیت هم نداریم، نمی

خواهد سفارش کند که شما هم اندیشم، به ما هم میگونه میگوید من اینهمین است، ولی پیامبر می

خواهیم مانند مثل من بیندیشید، آیا واقعاً در بیرون خدایی هست یا نیست، به آن کاری نداریم ما می

ت و این متن حاصل نگاه او و نگرش پیامبر بیندیشیم، پیامبری که این متن را برای ما گذاشته اس

شود که اثرش را اگر بخواهیم در دنیای اسلام ببینیم چیست این اوست، این هرمنوتیک فلسفی می

 است.

 استاد! این اشکالش چه شد؟ س:

گوییم که ما میکریم برآمده و زاییدۀ فکر پیامبر است درحالیاولاً براساس این تقریر قرآن استاد:

 ه گفته پیامبر.گفتۀ خداست ن

 خواهیم بفهمیم؟فهمیم یعنی با فهمی بالاتر از فهم پیامبر مییعنی ما که با آیات می س:

 نخیر، ما به دنبال فهم هستی خودمان نیستیم. استاد:

 افتد، من دخیل در فهم خودم هستم.عملاً این اتفاق می س:

 ۀکنم نباید من را از حوزرسی پیدا میببینید اینکه من به یکسری احساساتی از این متن دست استاد:

 قواعد زبانی خارج کند.

های دهند، هم مسایل دستوری، هم فهم من و قابلیتدست هم میبهاینها دستبه نظرم همه  س:

 د؟رخ بدهدهند تا فهم دست هم میبهمن، همه دست
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اید به آنچه را که درک کردهگویید فهم کتاب، فهم سنت یعنی شما بتوانید که میوقتی !ببینید استاد:

گوید به این دهید. یعنی بگویید این چیزی که من فهمیدم چیزی است که قرآن می کتاب و سنت نسبت

شود به بین، احساسات خاصی پیدا کردید که لزوماً از این متن نمیگوییم. حالا اگر شما در اینفهم می

ن یک مسئله شخصی بین خودتان است. ببینید اگر شما اسناد به متن نیست و آآن رسید، این دیگر قابل

که شما کنند؟ درصورتیبخواهید با دیگران گفتگو کنید دیگران در چه صورتی احتجاج به کلام شما می

کنند. حالا اگر شما اینجا از قواعدی پیروی کرده باشید که همه در مقام گفتگو از آن قواعد استفاده می

فرد مقابل هم متوجه این  ،ارتباطی به این قواعد عام و رایج ندارد احساسات شخصی داشتید که

 تواند به کلام شما احتجاج کند.احساسات شخصی شما نشد او نمی

« سیف»را، همه ما الآن از آن « ظاهراً سیفی» دعای عهداین فهم لزوماً شخصی نیست. مثلاً در  س:

صغری است از این ه است یا مثلاً در دوره غیبتکه کسی که معاصر امام بودفهمیم درحالیاسلحه می

فهمد، لغت آن دعا و فهم آن هر دو ما با هم منطبق فهمد، چیزی غیر از شمشیر نمیشمشیر می« سیف»

خواهد ظهور کند که ما با فهم خودمان از دوران مدرن از اینکه امام زمان در این دوره میاست درحالی

کنیم، یک فهم شخصی هم نیست تمام این جمع چنین تصور و می دار درکرا خنده سیفاصلاً آن 

 برداشتی را دارند.

گویند شما باید به سراغ مراد مؤلف بروید؛ یعنی قرار نیست وقتی خاطر همین است که میاستاد: به

من و  گویدفهمم بگویم این آیه چه میآنچه را که خودم میبراساس کنم کریم رجوع میمن به قرآن

زبان قابل نسبت به  ۀطور فهمیدم. نخیر! آیا آنچه را که شما فهمیدید براساس قواعد مربوط به حوزاین

گوید یا نه؟ توانید بگویید که خداوندمتعال این را هم میکتاب و خداوندمتعال هست؟ یعنی شما می

اهید بگویید مراد خوکنید میکریم مییا اخلاقی اگر استدلال به قرآن شما در مباحث فقهی یا کلامی

 شارع چیست.

گوییم همین است توانیم بگوییم خداوندمتعال، همان قطع و ظن فرد را که میجا نمیما هیچ س:

کند بگوید وقت جرئت نمیهیچ المیزانهم در  علامهحتی . دیگر، ظهور ظن است دیگر قطعی نیست

 خداوند این مرادش است.

کند، یکی اینکه یک کلام در چه شرایطی ظهور پیدا می این دو تا بحث است. یکی اینکه استاد:

مطرح  فقهاگر ظهور پیدا کرد آیا این ظهور حجت است یا نه. اصلاً حجیت را که در بحث اصول

کنیم برای چیست؟ برای اینکه بتوانیم به گردن مولا بگذاریم، آیا شارع مقدس در مقام مخاطبه با می

بلکه همان  ،فرماید نهمی رسائلدر  شیخ انصاریاع کرده است؟ ها یک قواعد جدیدی را ابدانسان

 کردند او بهره گرفته است.ها استفاده میقواعدی را که انسان

کند و قواعد خاصی را اختیار ها گفتگو میتواند اگر با انسانگوید شارع نمیمی شیخ طوسیمثلاً 

کند براساس آن قواعد با مردم سخن بگوید! کرده است بدون اینکه آن قواعد را به مردم بگوید شروع 
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گوییم این کنیم، یک مرتبه اگر ظهور پیدا شد میرسیدن به ظهور بحث می ۀما یک مرتبه در باب نحو

تواند در مقابل مولا او می)ظهور اعتبار حجیت دارد، هم برای این فرد که مخاطب است حجت است 

واند بگوید من گفتم چرا عمل نکردی(. اصلاً بحث تاحتجاج کند( و هم برای او حجت است )و می

 جا است.ینهماش نکته حجیت

دهید براساس هایی را میها با یک کامپیوتر مثلاً این است که شما به کامپیوتر دادهتفاوت ما انسان

ها غیر از آنکه خصوصیت اما ما انسان ؛گیریدها براساس یک روش منطقی از او پاسخ میهمان داده

کند. مثلاً فرض کنید الآن طقی در وجود ما هست، یک خصوصیت روانی هم گاهی اوقات مداخله میمن

خب این فقط نشان  .بینید یازده شب استکنید میساعت یازده شب باشد شما به ساعت نگاه می

کند که پس الآن اتوبوسی نیست، دهد که الآن چه موقعیت زمانی است اما به ذهن شما خطور میمی

آید توانم به خانه زودتر برسم، آیا اصلاً تاکسی هم گیرم میس الآن خانه نگران شدند، من چطور میپ

کرد. یا نه؟ اینها ارتباطی به ساعت یازده ندارد و ساعت یازده فقط همان زمان را برای شما روشن می

بوط به تأثیر روانی است. ما آن مر ،این تأثیر منطقی از این زمان است؛ اما اینکه الآن اتوبوس هست یا نه

 به آن تأثیر روانی لزوماً در حوزۀ احتجاج کاری نداریم.

تواند در مقام شما در خواندن متن قرآن به هر احساس معنوی که دسترسی پیدا کردید او نمی

ب خواهیم به کتاب و به روایات تمسک کنیم از بااعتبار و در مقام استفاده و استناد مؤثر باشد. ما می

خوانم به یک حالت بگوییم مراد شارع چیست. حالا اینکه اگر من قرآن را می تااینکه آنها مستند باشند 

 .اعتبار داردیا رسم، این امر، غیر از این است که در فهم متن چه چیزی حجیت معنوی می

 

 منابع برای مطالعه بیشتر

 .1381، انش و اندیشه معاصرتهران: مؤسسه فرهنگی د ،درآمدی بر هرمنوتیکاحمد واعظی،  .1

، تهران: انتشارات راز متن )هرمنوتیک، قرائت پذیری، متن و منطق فهم دین( عبدالله نصری، .2

 .1391، سروش

 .1311، کاشانی تهران: هرمسدسعید حنایی، ترجمه محمعلم هرمنوتیکریچارد پالمر،  .3

 .1385، ردتهرانی، مبانی کلامی اجتهاد، ناشر: خانه خِمهدی هادوی .4

 

 سخنران با آشنایی

 را حوزه مقدمات و سطوح دروس( نیشابور ش1354 متولد) رحمانی علی والمسلمین الاسلامحجت

 دروس سپس. گرفت را 3 سطح مدرک 1383 در و گذراند 1313 تا 1319 از مشهد علمیۀ حوزۀ در

 فرائدُ، الأصول ۀکفای: هاتدریس: علمی کارنامۀ اهم. گذراند حوزه همین در را اصول و فقه خارج

؛ الروضه تحریرُ و لمعه شرح(، والثانیه الاولیالحلقۀ)الاصولعلم فی دروس، الفقه اصولُ، الاصول
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 گروه اساتید برتر رتبۀ کسب و 1391-1383) مشهد اسلامی آزاد دانشگاه معارف گروه در تدریس

 فلسفۀ با آشنایی ،اسلامی اخلاق دانش ساختارشناسیِ، کلامی جدید مسایل(؛ 1388 معارف

 منظر از شناسیمعرفت، کریمقرآن متن اصالت و وحی حقیقت بررسی(؛ العالمیه المصطفی جامعۀ)دین

 ... . و(، اسلامی تبلیغات دفتر) مقارن فقهاصول، قرآن

 : آثار اهم

 رابطۀ» مقالۀ(؛ کشور هایدانشگاه البلاغۀنهج ملی همایش) «البلاغهنهجُ مندروش فهم بررسی» مقالۀ

 ولایت بررسی» مقالۀ(؛ شیرازی عبدالله سید العظمیاللهآیت سالگرد یادنامۀ) «اصول علم و شناسیزبان

 از انسان پالایش در نماز نقش» مقالۀ؛ «اسلامی کلام و فلسفه، فقه منظر از (السلامعلیهم)بیتاهل و پیامبر

 گروه) «هرمنوتیک و اصول دانش مشترک ایمحوره» مقالۀ؛ «مسلمانان فلسفی اخلاق بر مبتنی، رذایل

 و توریه و کذب و صدق مبانی تطبیقی بررسی» مقالۀ(؛ اسلامی تبلیغات دفتر پژوهشی معاونت فقه

، 2ش، اصولی و فقهی جستارهای مجلۀ( )مشترک) «رهخمینیامام دیدگاه بر تأکید با آنها فقهی احکام

 . درسی ۀجزو چندین تدوین و( 1395

رئیس مرکز آخوندخراسانی و مدیرکل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی ( 1399)اکنونهم نیرحما استاد

 .استو مبانی اجتهاد گروه آموزشی فقه  علمیهیئت عضورضوی و خراسان


